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 ٨ -اپرای چھار پنی
  ١٩٢٨ت گس ا٣١ -)اپرای گدايان(

Die Dreigroschenoper 

افرمانی مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعلام ن

  انترنت

 

Universal-Edition A. G. 1928, 80 Seiten, Erstdruck (Wilpert/Gühring² 12). 
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  برتولت برشت

  ١نوشته ھا دربارۀ تآتر

  دربارۀ اپرای چھار پنی

  

١  

ماجرا در .  در تمام تآترھای انگلستان به نمايش در می آمد٢»اپرای گدايان«اپرای چھار پنی، طی دو قرن زير عنوان 

 سال پيش از اين و حتی دص در دو ٤ و وايتچپل٣پيوندد، سوھو حومه ھا و محله ھای جنايتکاران لندن به وقوع می

  .امروز پناه گاه اقشار فقير ساکن لندن بوده که ھمۀ آنھا چندان ھم صاف و ساده نبوده اند

با تردستی و ھنرمندانه، آدم  ھای سالم : آقای جاناتان پيچوم از فقر به شيوۀ خاص و بديع خودش ثروت اندوزی می کند 

.  و به گدائی می گمارد، و با جلب ترحم طبقات مرفه بھره برداری می کندو تندرست را به شکل افراد معلول بزک کرده

، اين »من در اين دنيا در وضعيت دفاع از خود ھستم«: البته چنين کاری را از روی بدجنسی مادر زاد انجام نمی دھد 

در دنيای جنايت و . دھمان اصل و قاعده ای است که او را وامی دارد تا در ھمۀ حرکات و اعمالش خدشه ناپذير باش

، که مورد ]مکی چاقو کش[بزھکاری در لندن، او فقط يک رقيب جدی دارد، و اين رقيب نيز کسی نيست به جز مکيت 

، پلی )رئيس شرکت سھامی دوستاران گدايان(مکيت، دختر پيچوم . ستايش زنانی ست که قلب کوچک و ساده ای دارند

وقتی پيچوم از ازدواج دخترش خبردار می شود، . بتذلی با او ازدواج می کندرا می فريبد و در يک اصطبل به شکل م

جراحتی که بيشتر دليل اجتماعی داشت تا اخلاقی، جنگ تمام عياری را عليه باند کلاھبردار مکيت را آغاز می کند که 

ا می شود و ھمه چيز به ولی سرانجام مکيت از مجازات رھ. رويدادھای آن محتوای اپرای چھار پنی را تشکيل می دھد

  . خوبی و خوشی در اپرائی عظيم و در عين حال کمی طنز آميز خاتمه می يابد

اپرای «عنوان اپرا که غالب مترجمان به شکل . ٦ در تآتر لينکلن١٧٢٨ نخستين بار به سال ٥»اپرا برای گدايان«

 را نشان می دھند، در واقع به مفھوم اپرا ءقراًتصور کرده اند، يعنی اپرائی که در آن مشخصا بی نوايان و ف» گدايان

  .برای گدايان است

و به شکلی که روايت کرده اند، نتيجۀ ٨نوشته شد، تقليدی بود از ھندل٧، به تشويق جاناتان اسويفت»اپرا برای گدايان«

بارۀ اپرائی به اھميت از آن جائی که انگيزۀ ما ھجو نامه نويسی در. شکوھمند آن موجب از اعتبار افتادن تآتر ھندل شد

ًھندل نمی باشد،  اين موضوع را رھا کرديم و متن موسيقی کاملا مستقل از چنين رابطه ای با تاريخ موسيقی تھيه شده 

                                                 
1 Bertolt Brecht.Ecrit sur le théâtre 2.Edition L’Arche 1979.P309-323 
 
2 The Beggar’s Opea. Opéra des gueux.  Répertoire pour un théâtre populaire. Ed L’ARCHE . 1959. 

 در لندن در تآتر ١٧٢٨ نوریج ٢٩ برای نخستين بار در John Gayاثر جان گی ) Opéra des gueuxبفرانسه ( اپرای گدايان: مترجم 
سراسر سپس در   شب با موافقيت در صحنه درخشيد۶٢طی . به اجرا درآمد) Théâtre Royal de Lincoln’s Inn’s Fields(رويال

  )٨٣ص . يادداشت دربارۀ اپرای گدايان ( .شھرھای انگلستان، اسکاتلند و حتا ايرلند به نمايش درآمد و از استقبال بی نظير مردم برخوردار شد
3 Soho  
 يکی از محلات لندن در وست مينستر 
4 Withechapel 
 محله ای در لندن واقع در تاور ھملتس
5 John Gay, The Beggar’s Opea. 
6 Théâtre Royal de Lincoln’s Inn’s Fields 
7 Jonathan Swift 

و منتقد و  او نويسنده، ھجو نامه نويس سياسی.  فوت کرد١٧۴۵بر و اکت١٩ در دوبلن به دنيا آمد و در جزيرۀ ايرلند به تاريخ ١۶۶٧مبر  نو٣٠
 .سفرھای گاليور از آثار مشھور او می باشد. شاعر بود

8 Georg Friedrich Haendel ( en anglais :George Frideric Handel) 
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به ھمان : است » اپرا برای گدايان«ولی آن چه که بيش از ھمه مورد توجه ما بوده، مضامين جامعه شناختی در . است

ًرو ھستيم که تقريبا تمام اقشار اجتماعی به اصول اخلاقی ه  از اين، با نظام اجتماعی روب سال پيشدصگونه که در دو

از ديدگاه  .پايبند بوده اند، و نه در اخلاق بلکه با اخلاق زندگی می کنند، اين موضوع به اشکال مختلف حقيقت دارد

  .اپرا و درام ھر دو را در بر می گيرد کھن الگوی اپرا می باشد و عناصر ۀشکل نمايشی، اپرای چھار پنی به مثاب

  ١٩٢٩ نوریج ٩

٢  

  ]پاسخ به يک پرسش[

در موردی که مربوط به اپرای چھار پنی می .  ندارم، و نبايد کار ھنری را در اين نوع صرف کنيم٩ُمن توجھی به اپرت

نظر من و دورادور، ه ا باپر. شود، دست کم يک چيز ديگر است، بيشتر تلاشی ست برای مقابله با حماقت پروری اپرا

  .ُاحمق تر، تھی از واقعيت و در بينشی که حمل می کند از اپرت نيز نازل تر است

  ١٩٢٩ بروریف

  

  يادداشت دربارۀ اپرای چھار پنی

  خواندن درام.١

 »اپرا برای گدايان«ھيچ دليلی وجود ندارد که برای اپرای چھار پنی سر لوحه ای را که  جان گی  برای نمايشنامه اش 

 يعنی نمايشنامه ای که به رپرتوآر پيوسته، بيشتر به کار  ولی دربارۀ تأثير کلی آن. ١٠در نظر گرفته بود، عوض کنيم

ًعلاوه بر اين حتما بايد توده ھای ھر چه وسيعتر تماشاچيان را . کارشناسان می آيد تا آنانی که در پی لذت ھنری ھستند

اين کار در شرف تکوين . ، به افراد شناسنده و کارشناس تبديل شوند١١وانندۀ اثرمتحول کنيم تا آنان نيز به تماشاچی يا خ

  .است

 بلکه به شيوه – با به نمايش درآوردن آن –اپرای چھار پنی نه فقط به مفاھيم بورژوائی در بار محتوائی آن می پردازد 

 دربارۀ آن چيزھائی حرف می زند که تماشاگر ، و به نوعی١٢بازنمائی می کند] مفاھيم را[ ای نيز می پردازد که آنھا را

  .می خواھد از زندگی در تآتر ببيند

با وجود اين، در عين حال برخی چيزھائی را می بيند که نمی خواھد ببيند، به اين ترتيب نه فقط آنچيزی را می بيند که 

 به عنوان فاعل و در عين حال در در اينجا، او خود را نه( شود رو میه در خواست او بوده، بلکه با نقد آن نيز روب

                                                 
9 Opérette  
ُاپرت در اواسط قرن نوزدھم به وجود آمد، در ادامۀ نقطۀ اشتراک تآتر و موسيقی کلاسيک واقع شده که در قرنھای گذشته به باله، اپرا، اپرای 

ی کميک که به بيراھه رفته تعريف می کنند، ولی دخترانی که به  دختر اپراۀُبرخی اپرت را به مثاب. کميک و اپرای طنز آميز انجاميده بود
 .بيراھه می روند ھميشه خالی از جذبه نيستند

10 « Nos haec novimus esse nihil » ما می دانيم که ھيچ چيزی نيستيم 
 که به درجه ای از شناخت و حساسيت  بلکه فردی ستتًخوانندۀ اثر در اينجا صرفا به مفھوم خوانندۀ متن ادبی يا نمايشی نيس:  مترجم  11

ھمانگونه که در نظريۀ . ھنری رسيده که می تواند صحنۀ نمايش را به مصداق متن بخواند، درک کند کند و مورد بررسی و انتقاد قرارد دھد
 .ھمه جانبه است» متن«شرکت تماشاچی در اجرای (...) نمايشنامۀ آموزشی ديديم 

از ديدگاه او . کمابيش مفصلی دربارۀ شکل و محتوا، فرماليسم را در نوشته ھايش دربارۀ ادبيات مطرح می کندبرتولت برشت بحث :  مترجم  12
از اين منظر، با اشاره به موضوع نامؤثر بودن بالزاک در عصر . نجامد جديد می تواند به اشکال جديد بيشکل از محتوا جدا نيست و محتوای
می گيرد زيرا او بين زوال جامعۀ بورژوا و پيدايش ادبيات نوين رابطه ای نمی بيند و مبارزۀ طبقاتی را به حاضر، برشت در مقابل لوکاچ قرار 

  .بيرون از فضای ھنری و ادبی موکول می کند
B.Brecht, « Remarque sur le formalisme », in : B.Brecht, Ecrits sur la littérature et l’art 2, p. 104- 
B.Brecht, « Qu’est-ce que le formalisme ?», Les arts et la Révolution (1948-1956), in B.Brecht, Ecrits sur la 
littérature er l’art 3, p.149 
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، بر اين اساس، او در شرايطی قرار می گيرد که عملکرد نوينی را برای )جايگاه موضوع مورد بررسی مشاھده می کند

کند،  ولی به ھمان گونه که خود تآتر اختلال در عملکرد رايج خود را نمی پذيرد و مقاومت می. تآتر تعيين می کند

د که تماشاگر با بدگمانی  پشت صحنه را نيز ببيند، يعنی نمايشی را ببيند که ھدف آن به بازی و فرصت خوبی خواھد بو

  .نمايش روی صحنۀ تآتر خلاصه نمی شود، بلکه در پی ايجاد تحول در خود تآتر نيز ھست

. ايل توليد استاولويت دستگاه تآتر اولويت وس. امروز ما می بينيم که تآتر بر ادبيات نمايشی اولويت مطلق دارد

برای اھدافی است که تا ] در دستگاه تآتر[دستگاه تآتر در مقابل جريانی مقاومت می کند که در پی ايجاد تحول در آن 

ًبدينگونه که دستگاه تآتر در تماس با نمايشنامه، فورا آن را به نمايش تبديل می کند، به گونه ای که . کنون رايج نبوده

ضرورت .  مگر اين که خودش خودش را متوقف کند–نصر بيگانه ای در دستگاه تآتر نبوده نمايشنامه به ھيچ وجه ع

به اين نکته تنزل می يابد که تآتر می تواند ) برای دستگاه تآتر مھمتر از ھنر نمايش است(اجرای دقيق ھنر نمايش نوين 

البته، اولويت دستگاه تآتر دلايل . دھر چيزی را در اين دستگاه تآتری جای می دھ. ھر چيزی را به نمايش بگذارد

  .اقتصادی دارد

  عنوان ھا و تابلوھا.٢ 

دھيم، می تواند به عنوان  تابلوھائی که روی آن عنوان صحنه ھا را می نويسيم و يا به وسيلۀ پروژکتور نشان می

به طور .  تآتر تعبير شود]ادبی سازی[کوششی مقدماتی برای ايجاد رابطۀ مفصلی بين تآتر و ادبيات، و به عبارت ديگر 

  .نجامدنکشاف آن در گسترده ترين سطوح بيکلی اين ادبی سازی تآتر، ھمانند ادبی سازی ھر امر عمومی بايد به ا

نفوذ کند، چنين رايج » متشکل«در امر ) کل درآمدهآنچه به ش(» فرموله شده«ادبی سازی به اين معنا است که موضوع 

ه با نھادھای ديگر در زمينۀ فعاليت فکری در رابطه مفصلی قرار گيرد، ولی تا زمانی که امری  به تآتر اجازه دھد ک

  .تماشاچيان در آن شرکت نداشته باشند رابطه يک جانبه باقی خواھد ماند

 بايد کهرا  چهبه ازای تيترھا، از ديدگاه ھنر نمايش مکتبی، از نويسندۀ تآتر توقع دارند که در پرده ھای نمايشنامه ھر آن 

اين نکته به رفتار تماشاچيانی باز می گردد که . گفته شود بگنجاند، و به اين معنا که اثر بايد خودش ھمه چيز را بيان کند

با وجود اين شيوه ای که ھمه چيز را به يک . نه دربارۀ موضوع بلکه از طريق داده ھای محدود دربارۀ آن فکر می کنند

 تماشاچی را در جريان يک سويه قرارداده به شکلی که او به چپ و راست و بالا و نظريۀ تنزل می دھد، و عادتی که

 به نديادداشت ھای توضيحی و خوان. مردود است) مدرن(پائين نيز نمی تواند نگاه کند، از ديدگاه ھنر نمايش نوين 

  .ھدف مقايسۀ متن ھا بايد به ھنر نمايش ضميمه شود

از سقف به پائين » اپرای چھار پنی«ًمثلا پانل ھائی که در : مترجم ( وجود تابلوھا .بايد روی يک بينش پيچيده کار کرد

وقتی عنوان ھا . استشيوۀ حماسی  اين شيوۀ بازی. کند ًضرورتا شيوۀ بازی نوينی را به بازيگران تحميل می) می آيد

اشاچی رفتاری مشابه به رفتار تم) به عنوان مثال از طريق پروژکسيون(روی صفحه يا پرده ای نشان داده می شود 

 چنين رفتاری، بازی بھتر و صادقانه تری را ايجاب می کند، زيرا بيھوده خواھد. فردی را دارد که سيگار دود می کند

 که بخواھيم فردی را که در حال سيگار کشيدن بوده و به اندازۀ کافی سرگرم کار خود می باشد، تحت تأثير قرار دوب

ناممکن . تر انباشته از شناسنده و کارشناس خواھد شد، ھمانگونه که در کاخ ورزشی می بينيمخيلی به سرعت تآ. دھيم

خواھد بود که بازيگران در مقابل چنين تماشاچيانی شھامت اين را داشته باشند که از اين نيم کيلو شکلک ھای کار راه 

رای موضوع آنان در اين وضعيتی که به شکل ھرگز ب! بی ھيچ تأملی طی چند تمرين استفاده کنند» بی تناسب « انداز

بازيگر بايد به فراتر از عادات روزمره  رايج راه يابد و به گونۀ ديگری . نازلی عرضه شده خريداری پيدا نخواھند کرد

  .اين روندی را که تيترھا اعلام کرده شگفت آور سازی کند که از ھر گونه حسی در رابطه با موضوع تھی است
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  .ًفانه، بيم آن می رود که تيترھا و مجاز بودن سيگار کاملا برای استفادۀ مناسب و پر حاصل از تآتر کافی نباشدمتأس

  شخصيت ھای اصلی. ٣

شباھتی ) پرسوناژ کمدی مولير به ھمين نام(» خسيس«خصوصيت جاناتان پيچوم نبايد با صورتبندی رايج در نمايش 

او در ھر چيزی که بتواند اميد بخش باشد ترديد می کند، پول نيز .  پول قائل نيستپيچوم ھيچ ارزشی برای. داشته باشد

ًجاناتان پيچوم احتمالا يک نوع کلاھبردار و يا به شکلی که در تآتر سنتی . برای او به ھيچ وجه ابزار دفاعی کافی نيست

در خصوص اين جھان بينی که . ی گرددجنايت او به جھان بينی او باز م. می بينيم يکی از انواع آدمھای زرنگ است

در قساوت او نھفته، به جا خواھد بود که آن را ھمگن ديگر جنايتکاران بزرگ بدانيم، و با اين وجود، وقتی او فقر و بی 

. ھم خوانی دارد» روحيۀ زمانه اش«نوائی را به عنوان کالا تعبير می کند، در واقع نشان می دھد که تا چه اندازه با 

دوقچه حبس نمی کند، برای مثال، در صحنۀ نخست، پولی را که با تھديد از فيلش می گيرد، در صن:  اگر ببينيم ًعملا

  .تواند نجات پيدا کند او نه با اين پول و نه با ھيچ چيز ديگری نمی: چپاند  سادگی در جيب شلوارش میبلکه آن را ب

ًاشد که خيلی ساده و در جا پول را دور نمی اندازد، زيرا اساسا او اين شرم و تزلزل او گواه بر نااميدی عميق او می ب

حتی اگر مبلغ يک ميليون شيلينگ را نيز در چنگش می فشرد، به شکل ديگری . ھيچ چيزی را نمی تواند دور بريزد

کافی ) غزھای دنياو نه حتی تمام م( نه مغز او ) و نه حتی تمام طلاھای دنيا(از ديدگاه او، نه طلاھايش . فکر نمی کرد

گذارد، و دستھايش را در جيب شلوارش فرو می  کند، ولی کلاه روی سرش می به ھمين علت او کار نمی. نخواھد بود

ًھيچ آدم واقعا مضطربی تن . ل می کند  که مبادا چيزی گم شودوبرد و در طول و عرض فروشگاھش می گردد و کنتر

ت نيست که کتاب آسمانی را از ترس اين که مبادا دزديده شود به ميز سبه خاطر تنگ نظری و خ.  نمی دھدبه کار

که دامادش را به پای دار ببرد ھرگز توجھی به او نداشته، زيرا ھيچ يک از  تا پيش از آن. تحرير زنجير کرده است

اروئی با فردی کس ديگری برای او اھميتی ندارد، زيرا از پيچوم نمی توانيم انتظار ديگری در روي برجستگی ھای ھيچ

جنايات مکی چاقو کش فقط وقتی مورد توجه پيچوم قرار می گيرد، که می . داشته باشيم که دخترش را از او گرفته است

در مورد دخترش نيز مانند کتاب مقدس تنھا به اين علت اھميت دارد که منبع . تواند به وسيلۀ آن سر او را زير آب کند

  . درآمد اوست

ًلی پيچوم دختر جاناتان پيچوم را بازی می کند، حتما بايد چھره پردازی جاناتان پيچوم را که در بالا بازيگری که نقش پ

  .زيرا پلی دختر اوست: مطرح کرديم، مورد بررسی و توجه قرار دھد 

ورژوازی تمايلات ب.  چھرۀ بورژوا تعبير کندۀبازيگری که نقش مکيت جنايتکار را به عھده می گيرد بايد او را به مثاب

اين اشتباه در رابطه با . يک تبھکار ھرگز بورژوا نخواھد بود : برای باند ھای جنايتکار به اشتباه تعريف می شود 

  آيا در اين جا تفاوتی نمی بينييم؟ . يک فرد بورژوا ھرگز تبھکار نخواھد بود: اشتباه ديگری قرار می گيرد که می گويند 

که در تآتر به بورژوا » صلح جويانه«انجمن . عضی وقت ھا تبھکار آدم پستی نيستاگر ب: البته تفاوتی وجود دارد 

نسبت داده شده، توسط مکی چاقو کش، مرد معامله ای که از خون ريزی نفرت دارد نمايندگی می شود، ولی فقط تا 

  . جائی که برای امور تجاری او به ھيج عنوان ضروری نباشد

ولی در صورتی که ضرورتی :  نشان دھندۀ خردگرائی در اصول تجاری است محدود کردن خون ريزی به حداقل،

او می داند که چه چيزی را مديون . پيش بيايد، آقای مکيت نشان می دھد که تا چه اندازه در شمشير بازی مھارت دارد

ت آن خردگرائی قرار يعنی رمانتيسمی که اگر به گسترش آن توجه داشته باشيم، می بينيم که در خدم: شھرتش می باشد 

ًمکی چاقو کش کاملا ناظر بر اعمال زير دستانش است و تمام کارھای شجاعانه و . دارد که در بالا به آن اشاره کرديم

باشد را به حساب خودش می گذارد، و مانند ھر استاد دانشگاھی تحمل نمی کند  آن کارھائی که موجب ترس ديگران می
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در رابطه با زنان، او نه عنوان مردی خوش چھره بلکه بيشتر به .  کنندءيان را امضاکه دستيارانش پای کار دانشجو

او به عنوان مردی چھل ساله، » اپرا برای گدايان«در داستان اصلی . عنوان مردی با موقعيت مناسب مطرح می باشد

شخصيتی نيز  چندان بیجمع و جور ولی محکم با سری شبيه تربچه، و موھائی کم پشت و بی مو معرفی شده و فرد 

ی او در کلاھبرداری از خارجی ھا و در استثمار ئجا افتاده و اھل بذله گوئی نيست، و ثبات حرفه . نشان داده نشده است

با مأموران حفظ نظم عمومی، حتی اگر مخارجی در بر داشته باشد، . کارمندان خودش تجلی يافته و آشکار می شود

ه دليل امنيت شخصی خودش، بلکه درک عملی او را بر اين باور داشته است که امنيت رابطۀ خوبی دارد، و نه فقط ب

اقدام عليه نظم عمومی، يعنی کاری مانند آنچه پيچوم به آن . شخصی او و اين جامعه در پيوند تنگاتنگ با يکديگر است

صی او، روابطش با خانم ھای به نظر شخ. ورزد، برای آقای مکيت قابل تصور نيست و از آن بيزار است مبادرت می

او از . ًقابل توجيه است و ويژگی کار او مشخصا به او اجازه می دھد که مسائل را به اين شکل توجيه کند» توربريدج«

او فروتنانه فکر می کند که . ی اش استفاده کرده تا به عنوان مرد مجرد اوقاتی را خوش بگذراندئًروابط کاملا حرفه 

را که با ريتم » توربريدج«رفت و آمدھای دائمی اش به کافه ھای محلۀ . ھائی حق او بوده استچنين خوش گذرانی 

خدشه ناپذيری پی گيری می کند دوست دارد، و اين موارد را نيز به عنوان عادت تعبير می کند و ھمين جنبۀ شخصی، 

  .ًھدف اصلی زندگی مشخصا بورژوائی او را تشکيل می دھد

ری که به بررسی و تعبير نقش مکيت می پردازد، به ھيچ عنوان نبايد نقطۀ آغاز را از ويژگی در ھر صورت، بازيگ

مکيت نيازھای جنسی اش را با زنانی . ھای رفت و آمدھای او به چنين کافه ھائی و چنين روابطی در نظر بگيرد

در . باشد ی خود میئم موقعيت حرفه او در ازدواجش در پی تحکي. برآورده می کند که چندان ھم بی مال و منال نيستند

چشم انداز آينده، خودش را به ھيچ عنوان اعدام شده نمی بيند، بلکه کنار رودبار پر از ماھی می بيند که به او تعلق 

  . دارد

او در خودش دو شخصيت را حفظ کرده، فردی با زندگی شخصی که با . ، براون چھرۀ خيلی مدرنی ستپوليسرئيس 

و چنين امری نه با وجود اين دو گانگی که به يمن آن زندگی می . ًعملکرد رسمی اش کاملا تفاوت داردفرد اداری و 

فرد خصوصی ھيچ گاه تابع آن چيزی نيست که فرد . کند، و با او ھمۀ جامعه به يمن ھمين دو گانگی زندگی می کنند

مجبور به چنين کاری (ورچه آسيب برساند فرد خصوصی قادر نيست حتا به م. داند وليت ھای خود میؤرسمی جزء مس

ًدر نتيجه علاقۀ او به مکيت کاملا صادقانه است، برخی مزيت ھای تجاری شايد اين رابطه را مظنون جلوه می )...نيست

  ...علت اين است که زندگی ھمه چيز را به لجن می کشد: دھد 

  توضيحاتی برای بازيگران.۴

بايد به سوی انطباق ھويتی ھدايت شوند، بلکه با وجود ھمۀ تفاوتھا و بيگانگی و در مورد انتقال موضوع، تماشاچيان ن

  و بازيگر ١٣فاصله ای که بين صحنه و سالن وجود دارد، بايد رابطه ای بين بازيگر و تماشاچی برقرار می شود

ت نمايشی که بازنمائی آن با اجرای چنين حرکتی، بازيگر بايد در مورد شخصي. دھد ًمستقيما تماشاچيان را مخاطب قرار

د روشن است که بايد رفتاری را نشان دھ. را به عھده دارد، علاوه بر بازی آن نقش، دربارۀ آن با تماشاچيان حرف بزند

ولی علاوه بر رابطه با داستان نمايش، بايد با روندھای ديگری . سادگی قابل درک باشدکه به وسيلۀ آن روند داستانی ب

برای مثال، در صحنۀ عاشقانه با مکيت، پلی نه فقط محبوب . ار کند، و فقط از داستان استفاده نکندنيز رابطه برقر

. مکيت است، بلکه دختر پيچوم نيز ھست، و علاوه بر اين نه فقط دختر پيچوم بوده بلکه کارمند او نيز به حساب می آيد

                                                 
ًبرای مثال، مکی چاقو کش در مورد ازدواجش با پلی، با تماشاچيان مستقيما حرف می . حالت تعليق درآورده و انطباق ھويتی را ب: مترجم   13
  .زند
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ان روی موضوع نامزدی تبھکار و دختر تاجر، و مانند اين روابط با تماشاچيان بايد موجب نقد پيش داوريھای تماشاچي

  .اينھا شود

 بازيگران بايد در نشان دادن تبھکاران، از ھر گونه الھام از مشتی آدمھای دستمال به گردن که در بازارھای مکاره .١

از حرفه ای که ھمۀ آنھا قطع نظر . پرسه می زنند و ھيچ آدم حسابی حاضر به معاشرت با آنھا نيست، اجتناب کنند

  .دارند، آدم ھای با ادب و محترمی به نظر می رسند، و تعدادی از آنھا نيز تنومند و محکم ھستند

در اين جا، بازيگران می توانند برای خصوصيات بورژوازی کاربرد مفيدی پيدا کنند، و رابطۀ تنگاتنگ بين لطافت . ٢

  .روحی و کلاھبرداری ھايشان را نشان دھند

ن می دھيم که فرد آدمی  چه نيروی خشونت باری را بايد به کار ببندد، تا موقعيتی را فراھم سازد که در آن  نشا.٣

  .ممکن گردد) رفتاری مانند داماد جوان(سرانجام رفتار انسانی 

ًکاملا در نتيجه موضوع . کند ًھمه عموما چشم طمع به عروس دوخته اند، ولی سرانجام داماد او را از آن خود می. ۴

ًغالبا می بينيم که افراد خيلی . بايد نشان دھيم که عروس خيلی کم غذا می خورد. يک موضوع نمايشی تمام عيار است

  .با ظرافت مرغ و ماھی را درسته می بلعند، ولی عروس ھرگز

ير خطی ی و سئ برای نشان دادن امور تجاری پيچوم، بازيگران نياز مبرمی به رعايت ترتيب حرکات صحنه .۵

کند، بايد انتخاب پای چوبی مصنوعی مناسب را به  بازيگری که نقش يکی از گدايان را بازی می. رويدادھا ندارند

ھر بار يک پای مصنوعی را امتحان می کند و کنار می گذارد و سپس يکی ديگر را آزمايش می کند و (نمايش بگذارد 

اين ترتيب تماشاگران به خاطر ھمين صحنه دوباره به تآتر باز خواھند به ). دوباره به اولين پای مصنوعی باز می گردد

  .و ھيچ مانعی وجود ندارد که در عمق صحنه اين قطعه روی پانل اعلام شود. آمد

اگر در صحنۀ دوم پلی . ًدوشيزه پلی پيچوم بايد حتما به شکل دختری پارسا و با فضيلت به تماشاچيان نشان داده شود. ۶

د که تا چه اندازه عشق او عاری از ھر گونه حساب و کتابی بوده، ولی در اين جا نشان می دھد که از نشان می دھ

  .شق او نيز سبکسرانه جلوه می کردزندگی عملی نيز به دور نيست، يعنی وجھه ای که در نبود آن، ع

د به شکلی نشان داده شوند که گوئی آزاد ًولی مشخصا چرا نباي. راحتی مالک ابزار توليد خودشان ھستند اين خانم ھا ب.٧

  .دھد، ھمانطور که ديگران را از وسايل توليدشات محروم می کند دموکراسی اين آزادی را به آنھا نمی. ھستند

از بازنمائی فرمول سکسوآليتۀ » آواز دلال محبت« بازيگرانی که نقش مکيت را بازی می کنند در طرح بازی و .٨

ًولی سکسوآليته در دوران ما قطعا به عرصۀ کميک تعلق دارد، زيرا زندگی . يگردان نبوده اندتراژيک اين صحنه رو

تواند  جنسی با زندگی اجتماعی در تضاد بوده، و اين تضاد کميک است زيرا خصلت تاريخی دارد، به اين معنا که می

. از کميک استفاده کند)  دلال محبتآواز(در نتيجه بازيگر بايد در اين قطعه . در نظم اجتماعی ديگری حل گردد

بازنمائی زندگی جنسی روی صحنه از اھميت خيلی زيادی برخوردار است، دست کم به اين علت که ھمواره جلوه گاه 

  .ماترياليسم بدوی بوده و خصوصيت مصنوعی و موقتی تمام روبناھای اجتماعی در آن آشکار می گردد

 به ١٥آمر. ل. که توسط ک١٤چند خط از فرانسوا ويوناپرای چھار پنی، که در  اين قطعه آواز و ديگر آوازھائی .٩ 

برای بازيگران مفيد خواھد بود که قطعاتی را که در اصل به شکل نوشته بوده و در اين . ی ترجمه شده وجود داردالمان

  .١٦نمايشنامه به شکل آواز طراحی شده، با يکديگر مقايسه کنند

                                                 
14 François Villon 
15 K.L.Ammer 

١٠٨در انتشارات فرانسوی صفحۀ » ١نوشته ھا دربارۀ ادبيات و ھنر «در   
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انی که نقش پلی پيچوم را بازی می کنند قابل توجه است که خلاقيت کميک پلی را نشان  اين صحنه برای بازيگر.١٠

  .دھند

گام ھای .  می کند، در سلول می تواند تمام شيوۀ زندگی او را تا اين جا مرور کندء بازيگری که نقش مکيت را ايفا.١١

ای محتاطانۀ مردی که تحت تعقيب قرار گرفته، گستاخانه ای که در فريب کاری ھايش در رابطه با زنان برداشته، گام ھ

طی اين گشت و گذار، بازيگر می تواند يک بار ديگر تمام . گام ھای بلند پروازانه، و گام ھای پارسا منشانه، و غيره

  .رفتارھای مکيت را در طی اين چند روز نشان دھد

رجسته کردن اضطراب مرگ نزد مکيت و متأثر  با تلاش برای ب١٧ دراين جا، به عنوان مثال، بازيگر تآتر حماسی.١٢

برای دوستی حقيقی آيا می توان . (نمودن تمام پرده از اين موضوع نبايد مانع بازنمائی رابطۀ دوستانۀ حقيقی شود

محدوديت قائل شد؟ پيروزی اخلاقی دو دوستی که حقيقی ترين دوستان او ھستند، دچار نقصان می گردد زيرا به اندازۀ 

  .)ی نجات دوستشان نمی کوشند و شتاب نمی کنندکافی برا

ًمکيت واقعا و کاملا احساس می کند که بی:  شايد بازيگر بتواند نشان دھد که .١٣ گناه بوده و در مورد او اشتباه قضائی  ً

تگاه و از آن جائی که باندھای تبھکار بيش از ھمه قربانی اشتباھات دستگاه دادگستری می شوند، دس. روی داده است

  .دادگستری تمام اعتبار خود را از دست می دھد

  ادامه دارد

  

                                                                                                                                                        
« Ecrits sur  la littérature et l’art 1 », sur le cinéma, p.108, L’Arche, 1970 

يک روزنامۀ «:  نوشت ترجمۀ فارسی می شودمن اين بخشی را که مورد نظر بوده در اينجا ترجمه می کنم که تنھا مربوط به پی: مترجم 
در ھر صورت دير پی بردن . از قلم انداخته بودم» ويون« را در کنار نام نويسنده » آمر«ی المانبرلينی سرانجام پی برده بود که من نام مترجم 

از من در اين مورد . ل تطبيق می کندًدر واقع بين ششصد و بيست و پنج بيت شعر، بيست و پنج بيت کاملا با اص. بھتر از ھيچ وقت است
اين موضوع سھل انگاری بنيادی مرا به موضوع مالکيت فکری متأسفانه من نام مترجم را فراموش کردم بنويسم، : توضيح خواسته اند 

 )١٩٢٩می (» .توضيح می دھد
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.با الھام از شعر کيپلينگ نوشته شده... آواز پلی، آواز از ته چاه، آواز دلال محبت، شعری برای زندگی خوب، آواز سلومون، آواز سپاس،  
برای تعميق بخشيدن بيشتر مفھوم . تآتر حماسی، تآتر غير ارسطوئی که از انطباق ھويتی کامل بازيگر با نقش قطع نظر می کند: مترجم    17

 Patrice pavis. Dictionnaire du Théâtre.Ediction Socilaes .P.150تآتر حماسی، با مراجعه به فرھنگ واژگان پاتريس پاويس 
يعنی واکنش تماشاچی در : تنش (داستان، الغای تنش : تمايل تآتر برای حماسی سازی تآتر از پايان قرن نوزدھم و با گنجاندن عناصر حماسی 

ه سرايندگان، عرضۀ سند ھمانگونه که در زمان ، الغای توھم و مداخلۀ راوی، صحنۀ جمعی و مداخلۀ گرو)مقابل رويداد فوری در نمايشنامه
در نتيجه می بينيم که . تراژديھای يونان به اپيزود تقسيم شده بود و بين دو آواز گروه سرايندگان گنجانده می شد. تاريخی وجود دارد و مانند اينھا

پيشگفتار نمايشنامۀ تصميم لکه ھمانگونه که در بستگی ندارد ب) فاصله گذاری و حماسی(نوآوری برتولت برشت به ھيچ يک از اين عناصر 
 و يا پرسش از   اجتماعی تآترتوضيح دادم، نوآوری برشت را بايد در نگرش مارکسيستی او و سپس نظريۀ او برای ايجاد تحول در عملکرد

د نمايشنامۀ تصميم را زير عنوان ًدر مورد نمايشنامۀ تصميم، اخيرا ديدم که رضی ھيرمن. (جو کنيم و جايگاه ھنر در مبارزۀ طبقاتی  جست
علاوه بر اين ھيچ توضيح تکميلی برای نمايشنامۀ آموزشی . ترجمه کرده است، بدون قيد منبع و تاريخ ترجمۀ فارسی» اقدام ھای انجام شده«

در . استتوضيحی منتشر شده ًمتأسفانه معمولا اغلب ترجمۀ نمايشنامه ھای برتولت برشت به فارسی بدون ھيچ پرونده و يا . عرضه نکرده است
ًو آنانی که به کار ترجمۀ برتولت برشت می پردازند حتما .  توضيح دربارۀ نمايشنامه ھايش می باشدحالی که نوشته ھای برتولت برشت مملو از

. است شنامه مھمتر و حجيم ترنماي گاھی اين توضيحات از خود. بايد به اين نوشته ھای او نيز مراجعه و خوانندگان را از محتوای آن مطلع کنند
کاری که من سعی . به اين نوشته ھای نظری خود برتولت برشت، بررسی ھائی که پيرامون برشت انجام گرفته بايد در اختيار خوانندگان بگيرد

، و خوانندگان نيز در غير اين صورت نمايشنامه ھای برتولت برشت ھيچ تفاوت چشمگيری با تآتر بورژوا نخواھد داشت. در انجام آن دارم
  .ًسرگردان بر جای می مانند يعنی کاری که دقيقا در قطب مخالف نظريات برتولت برشت واقع شده است


